
4
خبر ویژه ادامه از صفحه اول

اقتصاد

مقاومت در برابر حذف پست 
قائم مقامی؟ 

اما در قائم مقامی، فرد قائم مقام، جانشین صاحب 
حق می شود و حق او را با نام و به حساب خود اعمال 
می کنــد. در کنار معنای تخصصی حقوقی، با توجه به 
معنای لغوی قائم مقام (که از آن به نایب و جانشــین 
تعبیر شــده اســت) و اراده عرفی از این معنا، در نظام 
حقــوق عمومی هم نمی تــوان تفکیکی ماهوی میان 
دو پســت قائم مقام و جانشین قائل شد و قسمت اخیر 
بخش نامه که عناوین قائم مقام و جانشــین را مترادف 
بــا یکدیگر قرار داده و در مقام بیان اســتثنائات قانونی 
است، مؤید این مدعاست. به نظر می رسد دستگاه های 
مشــمول بخش نامه که در زمره موارد اســتثنای مقرر 
در آن قــرار نمی گیرنــد، در صورت تداوم بقای پســت 
قائم مقامی یا جانشینی یا عناوین مشابه، با این چالش 
اساسی مواجه خواهند بود که اقدامات این مقام نظیر 
مکاتبات و تصمیمــات اداری و همچنین وجوهی که 
از بودجــه عمومی به آن تعلق می گیــرد، فاقد مبنا و 
پشتوانه حقوقی است و حتی می توان آن را با وضعیت 
جرم تحصیل مال نامشروع یا به بیان درست تر تحصیل 
مال از طریق نامشروع، مقایســه کرد. عنوان مجرمانه 
«تحصیل مال نامشــروع» از جمله در مــاده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری 
مصوب ۱۳۶۷ دیده می شــود. در این ماده آمده است: 
«هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشــخاص 
خاص به جهت داشــتن شــرایط مخصوص تفویض 
می گردد نظیــر جواز صــادرات و واردات  و آنچه عرفا 
موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش 
قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید یا در توزیع کالاهایی 
که مقرر بوده طبق  ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب 
شــود یا به طور کلی مالی یا وجهــی تحصیل کند که 
طریق تحصیل آن فاقد مشــروعیت قانونی بوده است 
مجرم  محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه 
ماه تا دو ســال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر 
مال به دست آمده محکوم خواهد شد». تصریح قانون 
بر «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق 
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، قلمرو 
گســترده ای را در بر می گیرد و از جمله در مانحن فیه 
نیز طریق تحصیل مال به واسطه پست قائم مقامی، با 
توجه به دســتور مقام عالی اجرائی (و حمایت قوانین 
اساسی و اداری از اعتبار و مشروعیت تصمیمات دولت 
در راســتای اجــرای قوانین) فاقد مشــروعیت قانونی 
اســت. در این رابطــه، حتی اگر بخواهیــم وفق اصل 
تفسیر مضیق قوانین جزایی یا استناد به فقدان سوءنیت 
قائم مقام یا مدیری که وی را در سمت خود ابقا می کند، 
مجازات حبــس و جریمه نقــدی را نادیــده انگاریم، 
بر اســاس قواعد عمومی و لزوم مشــروعیت قانونی 
تحصیل مال که در قانون اساســی نیز (نظیر اصول ۴۷ 
و ۴۹ قانون) مطمح نظر قرار گرفته اســت، قدر متیقن، 
رد اصــل وجوه پرداختــی در این خصــوص ضرورت 
خواهــد یافت. مزید بر موارد فــوق، پرداخت وجوهی 
از اموال دولتــی برخلاف قانــون، می تواند مبین جرم 
تصرف غیرقانونی در وجــوه و اموال دولتی و عمومی 
و همچنین تضییع اموال دولتی باشد. در این خصوص 
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر کرده 
است «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها 
یــا... وجوه نقــدی یا مطالبات یــا... را مورد اســتفاده 
غیرمجــاز قرار دهد بدون آنکــه قصد تملک آنها را به 
نفع خود یا دیگری داشــته باشــد،  متصرف غیرقانونی 
محســوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت 
اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و 
در صورتی که منتفع  شده باشد علاوه بر مجازات مذکور 
به جــزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد 
شــد و همچنین اســت در صورتی که به علت اهمال 
یا تفریط  موجب تضییع امــوال و وجوه دولتی گردد یا 
آن را به مصارفی برســاند که در قانــون اعتباری برای 
آن منظور نشــده یا در غیر مــورد معین یا زائد بر اعتبار 
 مصرف نموده باشــد». با وجود مراتب فوق الذکرعدم 
اعتبــار مکاتبات اداری و الزام بــه بازگرداندن وجوهی 
که به این مقام پرداخت می شــود، خود مستلزم ایجاد 
مشکلات و توابعی در نظام اداری کشور باشد. بنابراین، 
شاید یکی از زمینه های عدم تحقق کامل دستور، فقدان 
تعریف ضمانت اجرائی روشن و صریحی درخصوص 
نقض آن باشــد. البته بــا توجه به اینکــه بخش نامه 
مزبور از سنخ بخش نامه های تکلیفی است و بنابراین 
بر اســاس انضباط مبتنی بر سلسله مراتب، مشمولین 
آن، موظف به اطاعت از دستور مقام مافوق محسوب 
می شــوند، آنچه در این مقام، قابل نقد و تأمل اســت، 
ارزش اجرائی بخش نامه ای اســت که به پشتوانه نظر 
صریح و تأکید رئیس جمهور در رأس هرم دولت صادر 
می شود و از سوی صلاحیت های اداری پایین دست به 
راحتی نادیده گرفته می شود. مسئله اساسی اینجاست 
که چگونه می توان به کارآمدی و کارایی یک نظام کلان 
اجرائی امیدوار بود در حالی که دستورات بالاترین مقام 
این نظام، به راحتی نقض شده یا معارض با منظور مقام 
صادر کننده آن، به کار گرفته می شود. این در حالی است 
کــه در مبانی حقوق عمومی این اعتقاد وجود دارد که 
به رغم تفکیک قوای حکومتی جهت تمهید تقسیم کار 
تخصصی، نظارت متقابل و تأمین حقوق و آزادی های 
افــراد در اجتماع، در کنار تأکید بر لزوم رعایت تعادل و 
استقلال میان قوا در تعامل با یکدیگر، اما درخصوص 
هر قوه به نحو مجزا، وجود تمرکز، انسجام و یکدستی 
از ضرورت بســزایی در کارکرد مثبت آن قوه برخوردار 
اســت. این امــر در رابطه با قوه اجرائــی از جهت نیاز 
به هم افزایی و انســجام در بخش های مختلف آن به 
منظــور پرهیز از تعارض تصمیمــات و اقدامات و مآلا 
ایجاد انســداد و برون داد واگرایی در وظایف اجرائی و 
درنتیجه هدررفــتِ منابع و تضییع حقوق عمومی، به 
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برتر کشــور به دلیل ناامیدی از فضای کسب وکار و آینده 
کاری خود، اقدام به مهاجرت به خارج از کشور می کنند. 
با حمایت شرکت های بزرگ از شرکت های دانش بنیان، 
مســیری هموار در راستای پیشرفت دانش فنی کشور و 
کمک بــه جوانان نخبه این مرزوبوم را شــاهد خواهیم 
بود. شــرکت های دانش بنیانی که حتی در این شــرایط 
وانفسا، به جای سرمایه گذاری در کارهای پرسود دیگر، به 
ســمت ارتقا و تعالی صنعت کشور پیش رفته و هدف 
والاتری را مدنظر قرار داده اند، نیازمند حمایت غیرکلامی 
و واگذاری پروژه های تحقیقاتی و اجرائی هســتند، زیرا 
در شــرایط مختلف مدیران وعده  های رنگارنگی به این 
شرکت ها داده، ولی در زمان ارسال پروژه ها، به هیچ یک 
از آنها اعتماد نکرده و کار را به شرکت های دیگر واگذار 
می کننــد. شــرکت دانش بنیان تگزوپد پارســیان کیش 
فعالیت خــود را در حوزه آزمایشــگاه های بالادســتی 
صنعــت نفت و گاز با هدف ارائــه خدمات دانش بنیان 
به منظور رفع مشــکلات مربوط به تشــکیل رســوبات 
و افزایش تولیــد در چاه های نفتی کشــور که امروزه با 
بحران هــای زیادی از این حیث مواجه اســت، به عنوان 
یکی از شرکت هاي وابسته به هلدینگ پدم پارسیان کیش 
با مشــارکت شــرکت تگزاس اویل تک لابراتوارز کلمبیا 
(Texas Oil Tech Laboratories) در تیرماه سال ۱۳۹۵ 
شــروع به کار کرد. این شــرکت با بهره گیــری از آخرین 
مدل از دستگاه های آزمایشــگاهی در حوزه رفتار فازی 
سیالات مخازن و تضمین جریان سیالات و سرمایه گذاری 
عظیــم؛ چه در حوزه دانش فنی و چــه در حوزه مالی، 
تــوان ارائه بهترین خدمــات این حوزه بــا بهره گیری از 
دانش جهانی و بهره گیری از مهندســان نخبه ایرانی را 
داراســت. آزمایشگاه این شرکت در شهر نفت خیز اهواز 
واقع شــده اســت تا با نزدیکی به میادیــن نفتی، توان 
اجرای هرچــه بهتر آزمایش ها را با ســرعت بیشــتر و 
کمترین میزان تغییر در کیفیت نمونه  سیالات گرفته شده 
به شرکت های نفتی ارائه دهد. سمینار تخصصی رفتار 
فازی ســیالات مخزن و تضمین جریان، رفع مشــکلات 
تولید و آشــنایی با خدمات شــرکت دانش بنیان تگزوپد 
پارســیان کیش در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، در ســالن همایش 
هتل سیمرغ تهران برگزار شد. پس از معرفی محورهای 
مهم مراســم، با اشاره به دیگر شرکت های زیرمجموعه 
ایــن هلدینگ، از جمله پتروســرویس پارســیان کیش، 
زیما توســعه پارســیان کیش، شــتاب دهنده  کارن، ژرف 
پترو کاوشــگر کیش و معرفــی آب معدنی دی دی بوده 
که از جمله فعالیت های مسئولیت اجتماعی هلدینگ 
اســت که درآمد آن صرف امور خیریه در ســه سرفصل 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، ســرطان زنان و 
محیط زیست می شود. ایشــان هلدینگ را به عنوان یک 
مجموعه موفــق بخش خصوصی معرفــی کردند.در 
این نشست، مدیرعامل شــرکت تگزوپد پارسیان کیش، 
جناب آقــای ادگار آلبــا از تگزاس اویل تــک لابراتوارز 
کلمبیا (Texas OilTech Laboratories Colombia) با 
معرفی آزمایشــگاه کلمبیا که در زمینه انجام پروژه های 
مطالعاتی و آزمایشگاهی در زمینه صنعت نفت و گاز با 
گســتره کاری جهانی برای شرکت های بزرگ نفتی مانند 
اکوپترول (Ecopetrol)، شــورون(Chevron)، شلمبرژه 
(Schlumberger)، بی پــی(BP) و ... به انجام رســانده 
اســت، پرداخــت.  ســپس کلیــپ معرفی ابــزارآلات 
آزمایشگاه اهواز پخش شد و پس از آن مدیر آزمایشگاه، 
جناب آقای ســهیل رشیدی، به معرفی تگزوپد پارسیان 
کیش، خدمات آزمایشــگاهی قابل ارائه و دستگاه های 
موجود در آزمایشــگاه پرداخت. مدیران شرکت تگزوپد 
پارســیان کیش به صورت سفارشــی، طراحی دستگاه 
FLASS ۲۰۱۹ را با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا به منظور 
بررســی PVT و Flow Assurance برای انواع مختلف 
نفت و گاز را انجام داده و ساخت دستگاه توسط شرکت 
 FLASS معروف وینچی فرانســه انجام شــد. سیســتم
موجود در آزمایشگاه در منطقه خاورمیانه همتا نداشته 
و آماده انجام تمامی پروژه های پژوهشی و آزمایشگاهی 
است.ســپس جناب آقای دکتر وحیــد تقی خانی، مدیر 
فنی شــرکت، با بیان مشکلات مربوط به تضمین جریان 
(Flow Assurance) مانند فشار تشکیل آسفالتین، دمای 
تشکیل وکس و نقاط تشکیل هیدرات، به ضرورت نیاز به 
وجود یک آزمایشگاه خواص سیالات نفت و گاز با توجه 
ویژه بر مسائل تضمین جریان، پرداخت. سپس به موضع 
نرم افــزاری تگزوپد پارســیان کیش و توســعه نرم افزار 
«نشــات» با هدف تعیین زمان و مکان ایجاد رسوبات و 
کســب عنوان دانش بنیانی توسط این نرم افزار پرداخت.
در بخش آخر پنل تخصصی با موضوع مشکلات تولید 
نفت در شــرکت های بزرگ موجود، با حضور مدیرعامل 
شرکت تگزوپد  پارسیان  کیش، ادگار آلبا، دکتر مریم خرم 
از شــرکت نفت و گاز پارس، اشــراق قودجانی از فلات 
قاره، مهندس علــی بلوندارزاده از نفت مناطق مرکزی، 
مهنــدس میثــاق دلالت از مدیریت اکتشــاف شــرکت 
ملــی نفت ایران، دکتر صابر محمدی و دکتر ســیدعلی 
موســوی دهقانی از پژوهشــگاه صنعت نفت، علیرضا 
جدیدی از مهندسی و توسعه نفت و دکتر سعید شاد از 
E&P تأسیسات دریایی با مدیریت دکتر تقی خانی تشکیل 
شد و به بررسی مشــکلات صنعت نفت و گاز در زمینه 
تضمین جریان پرداختند. مشکلاتی مانند نبود متد قوی 
برای نمونه گیری سیالات، مشــکلات تولید میعانات در 
پارس جنوبی، مشــکلات تشکیل وکس در خطوط لوله 
و ســاخت موادی برای جلوگیری از تشــکیل آسفالتین 
و هیدرات مورد بررســی قرار گرفــت. در این حین آقای 
ادگار آلبا به تجربیات این شــرکت در رفع این مشکلات 
در پروژه های کلمبیا، مکزیک، شمال آفریقا و خاورمیانه 
پرداخــت. این پنل مــورد توجه و اســتقبال حضار قرار 
گرفــت و اذعان کردند که جای  چنین توانمندی هایی در 
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شــرق: اکبر اعلمي، عضو سابق هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان در مجلس هفتم کــه در حال حاضر وکیل 
و عضو منتخب پیگیري حقوق ۳۶۰ شــریك مجتمع 
مســکوني کوثــر مجلس اســت، درباره خریــد زمین 
ســوهانک، پیش فروش آپارتمان ها و مطالبات صدها 
مال باخته در گفت وگو با «شــرق»،  افشــاگری کرد. او 
می گوید: با وجود اینکه فقط ۲۲ میلیارد تومان اقساط 
اولیه قیمت زمین نور سوهانک تا تاریخ مهر ۹۱ آن هم 
از محل حساب اعضای پروژه مسکونی نور در مجلس 
شــورای اســلامی پرداخت شــده و هنوز ۲۲ میلیارد 
تومــان باقی مانــده از ثمن معامله وصول نشــده بود 
(وصول الباقی از حســاب مجلس تا خرداد ۹۵ ادامه 
می یابد)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی در همان مهر ۹۱ با 
دریافت تضمین هایی سند زمین مورد بحث را رسما در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۱۸ شهر تهران به نام 
«ع. الف» انتقال می دهد. عــلاوه بر این، این انتقال در 
حالی صورت گرفته که وی حتی یک ریال نیز از حساب 
شــخصی خود بابت آن پرداخت نکرده اســت! هر دو 
زمین موســوم به نور و یاس با سرمایه اعضای این دو 
پروژه خریداری ولی به  نام ع.الف و م.خ شــده اســت. 
اعلمی می افزاید: «م.خ» و «ع.الف» از ابتدای ورود به 
این پروژه ها فاقد توانایی و ظرفیت لازم برای ساخت این 
دو پروژه بوده اند و ع.الف و سایر همکاران مجلسی آنها 
در این پروژه ها باید توضیح دهند چرا و با کدام انگیزه، 
بدون کوچک ترین پشــتوانه ای با آنان دو قرارداد بزرگ 
را منعقد کرده اند!؟ و در طول این مدت چرا مســئولان 
مجلس اجازه چنین اقداماتــی را به آنها داده اند!؟ در 
پروژه ســوهانك که قرار بود بــراي نمایندگان مجلس 
مسکن تأمین شود، بسیاري از نمایندگان مجلس امتیاز 
خود را به افراد متفرقه خــارج از مجلس فروخته اند 
و به همین دلیــل، مال باختگاني از طیف هاي مختلف 
در این پروژه وجود دارند. لازم به یادآوري اســت همه 

مدارك نزد روزنامه «شرق» موجود است.
 روند شکل گیری پروژه های مسکونی نور و یاس  �

چگونه بود؟
دو ســال پــس از آغاز پــروژه آفتــاب مجلس در 
منطقه ۲ که بابت هر مترمربع زیربنا حدود ۱٫۵ میلیون 
تومان از اعضا دریافت شــده بود، در اواســط سال ۹۰ 
نیز این بار مدیریت مجلس شــورای اســلامی تصمیم 
به ساخت و ســاز آپارتمان به  نــام کارکنانش می گیرد و 
آقای «ع.الف» در جلســه ای مؤکدا از کارکنان مجلس 
می خواهد با پرداخت ۳۰ میلیون تومان قســط اول، در 
این پروژه مشــارکت کرده و اگر خواستند پس از مدتی 
امتیاز آن را به دیگران بفروشــند و از سودش بهره مند 
شوند. به این منظور، پس از ناکام ماندن «ح. ه» بدهکار 
بانک سرمایه، در تیرماه ۹۱ به گفته «ع. و»، از طریق یکی 
از مدیران مجلس، پای فردی به نام «م. خ» به مجلس 
و ایــن پروژه باز می شــود. او نیز «ع. الــف» را به عنوان 
«ســرمایه گذار و ســازنده» به متولیان پــروژه معرفی 
می کند. در تاریخ ۱۸ تیرماه ســال ۹۱، تفاهم نامه شماره 
۹۹۹-۵۹۲ بین آقایــان؛ «ک. ش» و «ع. الف» به عنوان 
طرف اول قرارداد (ســازنده) و آقایان؛ «ع. الف» و «ع. 
و» به عنوان طــرف دوم (خریدار) منعقد و به موجب 
آن، سازندگان متعهد می شوند با سرمایه خود نسبت به 
خرید شش دانگ پلاک ثبتی ۲۹/۲۵۸۷ واقع در سوهانک 
که متعلق به «دفتر نشر فرهنگ اسلامی» است، اقدام 
کنند. «پس از خرید زمین» و اخذ پروانه ساخت با سطح 
اشــغال ۴۰ درصد در ۲۵ طبقه، ۵۰۰ واحد مســکونی 
با متراژ مفید ۵۰ هزار مترمربــع از مجموع واحدهایی 
که قرار اســت روی پلاک ثبتی فوق الذکر احداث شــود 
را حداکثــر در ۳۶ مــاه پس از دریافت پروانه ســاخت 
(حداکثر سه ماه از تاریخ قرارداد) احداث و به خریداران 
واگذار کنند. خریداران هم به نمایندگی از سوی مجلس 
متعهد می شــوند نســبت به خرید ۵۰ هــزار مترمربع 
بنای مفید مســکونی با قیمت کل صد میلیارد تومان از 
ســازنده اقدام و «پس از اقدامات طرف اول (سازنده) 
درخصــوص خرید زمین»؛ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را در 
چهار فقره چک به صورت؛ ۲۰۰ میلیارد ریال به  موجب 
چک شماره ۶۵۹۴۰۲  قابل وصول «پس از خرید زمین 
از سوی سازنده و انعقاد مبایعه نامه به نام طرف دوم»، 
۱۵۰ میلیــارد ریــال به موجب چک شــماره ۶۵۹۴۰۳، 
قابل وصول«پس از اخذ جواز موقت و شروع عملیات 
خاک برداری» و ۱۵۰ میلیارد ریال به موجب چک شماره 
۶۵۹۴۰۴  قابل وصــول «پس از انتقال قطعی زمین به 
نام سازنده و انتقال هم زمان سهم الشرکه از سند مذکور 
بــه نام طرف دوم» و ۵۰ میلیارد تومان الباقی نیز «پس 
از ۱۲ ماه از شــروع عملیات اجرائی پروژه متناســب با 
پیشــرفت آن تا اتمام پروژه در چند مرحله توافقی» در 

وجه سازنده پرداخت کنند.
در پی این تفاهم نامه «ع. الف» با صدور اطلاعیه ای 
خطاب به کارکنــان مجلس اعلام مــی دارد: «در پی 
تأکید ریاســت محترم مجلس مبنی بر تأمین مساکن 
مناسب برای کارکنان خدوم مجلس، معاونت اجرائی 
با همکاری و حمایت صمیمانه ناظران و هیئت رئیسه 
محترم و در پی بررســی های جامعی که صورت داد، 
زمین مناســبی را در منطقه ســوهانک شناســایی و 
تفاهم نامه ای با یکی از ســرمایه گذاران واجد شــرایط 
جهــت خرید زمین و تأمین ۵۰ هــزار مترمربع (حدود 
۴۵۰ واحد مسکونی) با شرایط پرداخت اقساطی از قرار 
هر مترمربع دو میلیون تومان به امضا رسانده است». 
به موجب این اطلاعیه، از متقاضیان درخواست شده 
اســت مبالغ مندرج در اطلاعیــه، حداکثر تا تاریخ ۳۱ 
تیرماه ســال ۹۱ به حساب شــماره ۰۱۰۸۱۰۹۵۷۰۰۰۱ 
و ظاهرا حساب دیگری به شــماره ۰۱۰۸۷۴۱۱۲۳۰۰۵ 
بانــک ملــی شــعبه مجلس بــه نــام آقایــان «ع. 
الــف».... و «ع. و» واریــز شــود. ظاهرا پــس از مدت 

کوتاهی، حساب های شــماره های؛ ۰۱۰۹۴۱۰۶۹۹۰۰۰، 
۰۱۰۹۲۵۰۳۴۷۰۰۴ و ۰۲۱۶۷۸۱۶۹۲۰۰۸ بــه نام آقایان 

ع. الف، م.الف و م.ه نیز اضافه می شود.
 چه شد که پاي افراد جدید به پرونده خرید زمین  �

از دفتر نشــر فرهنگ اسلامي به این پروژه باز شد و 
بر خلاف توافق اولیه براي خرید زمین رفتار شد؟

هنوز یــک روز از امضای تفاهم نامه بین مجلس و 
آقایان ك.ش و ع. الف سپری نشده، در تاریخ ۱۹ تیر ماه 
۹۱ قرارداد میان آقایان ع. الف و م.خ به عنوان فروشنده 
و خریداران (آقایان ع.الف و م.ه) منعقد شــده است؛ 
در حالي که قرار بود ســرمایه گذاران با ســرمایه خود 
اقــدام به خرید زمین کنند و پس از ســاخت، مجلس 
مکلف به خرید بناي ساخته شــده از ســوی این افراد 
بــه موجب تفاهم انجام شــده بود.به موجب ماده ۳ 
این قرارداد جدید؛ آقایان «ع. الف» و «م. خ» که از آنها 
به عنوان سازندگان و فروشندگان زمین یاد شده است، 
متعهد مي شــوند که از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱ حداکثر تا 
۳۶ ماه حدود ۵۰۰ واحد مسکونی جمعا ۵۰ هزار متر 
مربع به انضمــام انباری و پارکینگ هــای مربوطه در 
پلاک ثبتی یادشده به مساحت ۱۶ هزارو ۸۳۱ متر مربع 
را با شــرایط مندرج در این قــرارداد احداث کنند و در 
اختیار خریداران قرار دهند. متقابلا این بار آقایان ع. الف 
و م.ه (مسئول دفتر ع. الف) نیز متعهد شده اند ضمن 
«تأمین نقدینگی مناسب و دیگر تسهیلات فراهم شده»، 
از کل مبلــغ صد میلیارد تومان، معادل  ۴۶ درصد آن 
را از شروع عملیات خاک برداری پروژه در ۱۰ فقره چک 
و این بار به آقایان «ع. الف» و «م. خ» طرف اول قرارداد 
«فروشــندگان و ســازندگان» بپردازند. در این قرارداد 
بدون اینکه به نحوه پرداخت ها اشــاره شود، تصریح 
شــده اســت که «مبلغ ۵۰ درصد از ثمن معامله شده 
از قــرار ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شــد و مورد تأیید 

فروشنده است»!
بررســی های به عمل آمده نشــان می دهد که این 
مبلــغ در هفت مرحله از ســوی «ع. الف» و «م.ه» به 

«م. خ» و «ع. الف» پرداخت شده است.
 به نظر شما چه ابهاماتي در قرارداد ۱۹ تیر سال  �

۹۱ وجود دارد؟
در این قرارداد که دقیقا یک روز پس از تفاهم نامه 
۱۸ تیر ۹۱ به امضا رســیده، ابهامات جدی وجود دارد. 
نخســت آنکه آقای «م.خ» و «ع. الف» به عنوان یکی 
از فروشندگان (سازندگان)، جایگزین «ک. ش» و آقای 
«م. ه» (رئیــس دفتر آقــای ع.الف) به عنــوان یکی از 
خریداران جایگزین آقای «ع. و» یکی از دو عضو هیئت 
پیگیری و صاحب حساب پروژه سوهانک در بانک ملی 

مجلس شده است!
دوم آنکــه به  گفتــه آقــای «ع. و»؛ «م. ه» در تاریخ 
انعقاد قرارداد موصوف؛ رئیــس دفتر آقای «ع. الف» 
بوده اســت. ســوم آنکه پیرو تفاهم نامه فوق، انتظار 
می رفت کــه این قرارداد هم به امضــای آقای «ع. و» 
برســد، حال  آنکه نام برده مدعی اســت تا پایان دوره 
مدیریتش (تاریخ ۹۱/۱۱/۲۰) که با حکم  ع. الف، «م. ه» 
جایگزین او شــده، اساسا از وجود این قرارداد اطلاعی 
نداشته  است! و چهارم آنکه عبارت «طرف اول متعهد 
می شــود برای خرید شش دانگ پلاک ثبتی ۲۹/۲۵۸۷ 
... اقــدام کند» در جزء «۱» ماده ۲ تفاهم نامه شــماره 
۹۹۹-۵۹۲ مــورخ ۹۱/۰۴/۱۸ و همچنیــن جزء ۲ ماده 
۳ آن حاکی اســت که اولا- مجلسیان به  دلیل ارتباط 
با دفتر نشر فرهنگ اســلامی پیشاپیش از مشخصات 
زمین مطلــع بوده اند؛ ثانیا- تا تاریــخ ۹۱/۰۴/۱۸ زمان 
امضــای تفاهم نامه مــورخ ۹۱/۰۴/۱۸، هنــوز زمین 
موصوف از سوی (ع.الف) خریداری نشده بود؛ اما در 
تبصره ذیل ماده یــک قرارداد مورخ ۹۱/۰۴/۱۹ که یک 
روز پس از تفاهم نامه به امضا رسیده، چنین قید شده 
اســت: «فروشندگان با ابراز اســناد مثبته اعلام کردند 
که شش دانگ پلاک .... واقع ....در مالکیت ایشان قرار 

دارد»!
 آیا اســناد مثبته اي از سوي فروشندگان درباره  �

مالکیت زمین به مجلس ارائه شده است؟
انجام یــک معامله صــد  میلیارد تومانی آن هم از 
ســوی افراد امین مجلس شــورای اســلامی ایجاب 
می کند که ضمــن رعایت قوانین و مقررات موضوعه، 
«مالکیت» فروشــنده نیز برای خریــدار (امین) کاملا 
احراز شــود. در تبصره ذیل ماده یک قرارداد به تاریخ 
۱۹ تیر ۹۱ که به امضــای؛ «م.خ» و «ع. الف» به عنوان 
فروشنده زمین و «ع. الف» و «م. ه» و «ش. ح» به عنوان 
«داور» رسیده، تصریح شده است: «فروشندگان با ابراز 
اســناد مثبته اعلام کردند شــش دانگ پلاک ثبتی .... 
واقع در ..... ســوهانک... پلاک یک در مالکیت ایشــان 
قرار دارد و هیچ گونه معارض و مانعی برای ســاخت 
واحدهای مسکونی وجود ندارد»! همان  طور که پیش تر 
اشاره کردم، فروشندگان زمین با ارائه اسناد اعلام کرده 

بودند که پلاك ثبتي مورد بحث متعلق به آنها است، 
دســت کم تا تاریخ ۹۱/۰۴/۱۸ درباره مالکیت ع. الف بر 
زمین موصوف تردید جدی وجــود دارد، با این وصف 
به نظر می رســد در این تاریخ تنها اســناد مثبته ای که 
«ع. الــف» و «م. خ» به خریــدار (نمایندگان  مجلس) 
ارائــه داده انــد؛ مبایعه نامــه شــماره ۳۱۳۲۱ مورخ 

۹۱/۰۴/۰۵ است.
 به نظر شــما اســناد مالکیت ارائه شــده چه  �

ابهاماتي دارد؟
نخســت آنکه ظاهر مبایعه نامه شــماره ۳۱۳۲۱ 
مــورخ ۹۱/۰۴/۰۵ کــه ۱۴روز قبــل از قــرارداد مورخ 
۹۱/۰۴/۱۹ صدرالاشــاره تنظیم شــده حاکیســت که 
آقایان؛ «م. چ» و «م. ل» و «ح.م» اعضای هیئت مدیره 
مؤسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی، به نمایندگی از این 
مؤسسه شــش دانگ زمین به مساحت ۱۶ هزارو ۸۳۱ 
مترمربع از پلاک ثبتی ۲۹/۲۵۸۷ واقع در ســوهانک را 
در تاریــخ ۹۱/۰۴/۰۵ به قیمت ۲۹ میلیــارد تومان به 
«ع.الف» واگذار و «ع.الف» چک شماره ۲۳۸۰۳۳۵۰ 
مورخ ۹۱/۰۴/۰۸ به مبلغ پنج میلیارد تومان را به عنوان 
بیعانه به فروشــنده ارائه داده و مقرر بوده ۲۰ میلیارد 
تومان را در تاریخ ۹۱/۰۴/۱۴ هنگام تنظیم ســند انتقال 
در دفترخانه اسناد رسمی و چهار میلیارد تومان الباقی 
را نیز هم زمان با تحویل قســمت کارگاهی (سوله ها) 
به فروشنده بپردازد. فروشــنده نیز متعهد بوده مورد 
معاملــه را در ۹۱/۰۱/۲۰ یعنی یک روز پس از قرارداد 
مورخ ۹۱/۰۴/۱۹ منعقد شــده بین نمایندگان مجلس 
و «م. خ» و «ع. الف»، بــه ع.الف تحویل دهد. این در 
حالی اســت که برخلاف آنچه که در قــرارداد مورخ 
۹۱/۰۴/۱۹ و صدهــا قرارداد منعقــده میان نمایندگان 
و کارکنــان مجلــس و صدها نفــر از افــراد متفرقه 
پیش خریــدار آپارتمان های منتســب به مجلس درج 
شــده، در این بیع نامه کوچک تریــن اثری از نام «م.خ» 

به عنوان مالک زمین وجود ندارد!
ســومین نکته این است که با اینکه در جزء «الف» 
بند «۲-۱» قرارداد ۹۱/۰۴/۱۹ تصریح شده است که ۵۰ 
میلیارد تومان از ثمن معامله توســط آقایان (ع.الف) 
و (م.هـ) به فروشــندگان (ع.الــف و م.خ) پرداخت 
گردید و مورد تأیید آنها می باشد، لیکن ع.الف به عنوان 
خریــدار زمین طــرف قــرارداد با دفتر نشــر فرهنگ 
اســلامی، به تعهداتش در سررســیدهای تعیین شده 
در مبایعه نامه مــورخ ۹۱/۰۴/۰۵ (موضوع بند «۱-۱-
۴» ایــن گزارش) عمل نکرده و تا زمان انعقاد قرارداد 
مذکور مورخ ۹۱/۰۴/۱۹ بــا «ع.الف» و «م. ه»، نه تنها 
قبض و اقباضی صورت نگرفتــه و «ع.الف» بر زمین 
موصوف اســتیلا نیافته بود، بلکــه حتی یک ریال نیز 
بابت این معامله به فروشــنده (دفتر نشــر و فرهنگ 
اسلامی) به دفتر نشر فرهنگ اسلامی یعنی فروشنده 
زمین نپرداخته بود! به بیــان دیگر؛ مبلغ پنج میلیارد 
تومان بیعانه خرید زمین پروژه موصوف که قرار بوده 
در تاریخ ۹۱/۰۴/۰۸ به حســاب فروشــنده زمین واریز 
شــود، با ۱۲روز تأخیر و یک روز پس از انعقاد قرارداد 
مذکور مــورخ ۹۱/۰۴/۱۹ میان ع.الف و ع.الف و م.ه و 
دریافت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان (موضوع جزء «الف» 
بنــد «۲-۱» قرارداد ۹۱/۰۴/۱۹) توســط ع.الف و م.خ 
از آنها و دریافت وجه چک ۲۰۰ میلیاردریالی شــماره 
۶۵۹۴۰۲ مــورخ ۹۱/۰۴/۲۰ عهده بانک ملی شــعبه 
مجلس پرداخت شده توسط «ع.الف و م.ه»، در تاریخ 
۹۱/۰۴/۲۰ به حســاب فروشــنده (دفتر نشر فرهنگ 

اسلامی) واریز شده است!
چهــارم آنکه در زمان امضای قــرارداد ۹۱/۰۴/۱۹ 
میان نماینــدگان مجلــس و ع.الــف و م.خ، ع.الف 
بابت مبایعه نامه زمین دینــاری نپرداخته بود و پس 
از دریافــت ۵۰ میلیــارد تومان چــک از ع.الف و م.ه 
و نقدکــردن چک نقــدی ۲۰ میلیاردتومانی شــماره 
۶۵۹۴۰۲ مورخ ۹۱/۰۴/۲۰، مبلــغ پنج میلیارد تومان 
بیعانــه و اولین قســط زمین را به دفتر نشــر فرهنگ 
اســلامی می پردازد. به عبارت دیگر اولین قسط زمین 
موســوم به نور سوهانک توســط مجلسیان پرداخته 
شــده اســت!!پنجمین نکتــه اینکه ظاهــرا به موقع 
عمل نکردن «ع.الف» به تعهداتش در بیع نامه مورخ 
۹۱/۰۴/۰۵، ســبب می شــود تا مبایعه نامــه قبلی به 
موجب یک دست نوشــته عادی در پشت مبایعه نامه 
شــماره ۳۱۳۲۱، در تاریخ ۹۱/۰۵/۰۲ دستخوش تغییر 
شــود. در این دست نوشــته که در آن از آقایان «م.چ» 
(با امضا) و «م.ل» (بدون امضا) به عنوان فروشــنده 
و از آقــای «ع.الف» به عنوان خریدار نام برده شــده، 
قیمت مــورد معاملــه از ۲۹ میلیارد تومــان به ۳۴ 
میلیارد تومــان افزایــش می یابد کــه در توجیه این 
افزایش چنین نوشــته شده اســت:«به مناسبت ماه 
مبــارک رمضان از طــرف خریدار مبلغ پنــج میلیارد 
تومان طی چهار فقره چک به شماره های ۳۳۱۹۷۱۱۶ 

الــی ۳۳۱۹۷۱۱۹ عهده بانک ... جهت ترویج فرهنگ 
اســلامی و معارف اهل بیت به دفتر نشــر و فرهنگ 
اســلامی هدیه نمود».همچنین از آنجــا که در تاریخ 
۹۱/۰۴/۲۰ مبلغ پنج میلیارد تومــان بیعانه پرداخت 
شده بود، مقرر می شــود؛ پنج میلیارد تومان آن بابت 
پیش فروش ۵۰ واحد آپارتمان به مساحت پنج هزار 
مترمربع به دفتر نشــر و فرهنگ اســلامی کسر شود، 
چهــار میلیارد تومان در تاریــخ ۹۱/۰۶/۲۰ هم زمان با 
تحویل زمین، دو میلیارد تومــان در زمان فک رهن و 
۱۸ میلیارد تومان الباقی نیز در همان  روز (۹۱/۰۵/۰۲) 
با انتقال ملک به صورت وکالتی در دفترخانه رسمی 
اسناد پرداخت شود.ششمین مورد: با اینکه دست کم 
مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از وجه چک شــماره ۶۵۹۴۰۲ 
دریافتــی از نمایندگان مجلس در اختیار ع.الف بوده، 
لیکــن وی این بــار نیز خلف وعــده کــرده و در تاریخ 
۹۱/۰۵/۰۳ از ۱۵ میلیــارد تومان باقیمانده وجه چک 
شــماره ۶۵۹۴۰۲ مــورخ ۹۱/۰۴/۲۰، مبلغ ۱۴ میلیارد 
تومان دیگر به حســاب فروشــنده (دفتر نشر فرهنگ 
اســلامی) واریز می کند. به عبارت دیگر دومین قسط 
خرید زمین نور سوهانک نیز از محل حساب مجلسیان 

پرداخت می شود!
هفتمین مورد آنکه ظاهرا ناتوانی مجدد «ع.الف» 
در عمــل بــه تعهدات جدیــدش در سررســیدهای 
تعیین شــده، باز ســبب می شــود تا بار دیگر در تاریخ 
۹۱/۰۵/۲۶ بــه موجب یک دست نوشــته عادی دیگر 
در پشــت مبایعه نامــه موصوف کــه در آن از آقایان 
«م. چ» (بــا امضا) و «م. ل» (بــدون امضا) به عنوان 
فروشنده و از آقای «ع.الف» به عنوان خریدار نام برده 
شده است، قیمت مورد معامله از ۳۴ میلیارد تومان 
قبلی به ۴۴ میلیارد تومان به شــرح زیر افزایش  یابد 
که در توجیه این افزایش نوشــته شــده است؛ «مبلغ 
ده میلیارد تومان آن هدیه آقای ع.الف به دفتر نشــر 
فرهنگ اسلامی می باشد که صرف نشر کلام االله مجید 
و علوم قرآنی خواهد شد و مبلغ ۵ میلیارد تومان آن 
هم بابت پیش پرداخت مبایعه نامه شــماره ۳۱۳۳۴ 
مــورخ ۹۱/۰۵/۰۲ می باشــد». از آنجا کــه (ع.الف) 
و (م.خ) از ابتــدا نیــز فاقد هرگونه ســرمایه ای برای 
خرید زمین بوده اند و طبق یک قرار نانوشــته بنا بوده 
اســت که کل قیمت زمین از محــل وجوه دریافتی از 
مجلســیان پرداخت شــود و وانمود شــود که او به 
عنوان یک ســرمایه گذار زمیــن را خریده و با مجلس 
برای ساخت ۵۰۰ واحد روی این زمین مشارکت کرده 
است، سرانجام به دلیل ناتوانی او در تأدیه قیمت مورد 
معامله، به موجب آخرین توافقی که پشت مبایعه نامه 
مورخ ۹۱/۰۴/۰۵ درج شده است (۹۱/۰۵/۰۲)، قیمت 
مورد معامله از ۲۹ میلیارد تومان به ۴۴ میلیارد تومان 
افزایش می یابد که کلا به شرح زیر تا پایان سال ۱۳۹۵ 
پرداخت شده است: همچنین مبلغ پنج میلیارد تومان 
در ۹۱/۰۴/۲۰، مبلغ ۱۳میلیــارد تومان در ۹۱/۰۵/۰۳، 
مبلــغ دو میلیــارد تومــان در ۹۱/۰۷/۰۵، مبلــغ یک 
میلیارد تومــان در ۹۱/۰۷/۲۵، مبلغ دومیلیارد تومان 
در ۹۱/۰۷/۲۹، مبلغ یک میلیارد تومان در ۹۱/۰۸/۲۷، 
مبلغ دو میلیــارد تومــان در ۹۱/۱۲/۲۵(جمعا مبلغ 
۲۶ میلیــارد تومان در ســال ۹۱)، مبلغ ســه میلیارد 
تومــان در ۹۲/۰۶/۳۱، مبلــغ ۱٫۵میلیــارد تومان در 
۹۲/۰۴/۲۵، مبلــغ ۱٫۵میلیارد تومــان در ۹۲/۰۳/۲۵، 
مبلغ سه میلیارد تومان در ۹۲/۰۸/۰۱ (جمعا مبلغ ۹ 
میلیارد تومان در ســال ۹۲).در سال های ۹۴-۹۵ هم 
جمعا ســه میلیارد تومان به شــرح زیر پرداخت شده 
اســت: مبلغ ۳۰۰میلیون تومــان در ۹۴/۰۳/۱۰، مبلغ 
۶۰۰میلیون تومــان در ۹۴/۰۳/۳۱، مبلغ ۶۵۰میلیون 
تومــان در ۹۴/۰۴/۳۱، مبلــغ ۶۵۰میلیــون تومان در 
۹۴/۰۵/۲۲، مبلــغ ۱۵۰میلیون تومان در ۹۵/۰۳/۲۷ و 
بابت ۶۵۰میلیــون تومان الباقی قیمت مورد معامله 
هم ســرقفلی یک باب مغازه آقــای ع.الف واقع در 
تجارت جهانی فردوسی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ به دفتر 

نشر فرهنگ اسلامی واگذار شده است.
این درحالی اســت که «ع.الف» و سایر مجلسیان 
به موجــب چک هایي ۵۰ میلیارد تومــان پرداخت و 
با چک های دیگــري ۴۲ میلیارد تومــان الباقی را در 
قرارداد مــورخ ۹۱/۰۴/۱۹، تا تاریــخ ۹۴/۰۶/۱۵ به او 

پرداخته بودند!
  ســند تک برگی زمین چه زماني دریافت شد و  �

پروانه ساخت آن در چه تاریخي گرفته شد؟
باید بگویم بــا وجود اینکه فقط ۲۲ میلیارد تومان 
اقســاط اولیــه قیمت زمین نور ســوهانک تــا تاریخ 
۹۱/۰۷/۰۵ آن هــم از محل حســاب اعضــای پروژه 
مســکونی نور در مجلس شــورای اسلامی پرداخت 
شــده بود و هنوز ۲۲ میلیارد تومان باقیمانده از ثمن 
معامله وصول نشــده بود (وصول الباقی از حســاب 
مجلس تا خرداد ۹۵ ادامه می یابد)، دفتر نشر فرهنگ 
اســلامی در تاریخ ۹۱/۰۷/۱۹ با دریافت تضمین هایی 
ســند زمیــن موصوف را رســما در دفترخانه اســناد 
رسمی شماره ۱۴۱۸ شهر تهران به نام «ع.الف» انتقال 
می دهد. علاوه بــر این، این انتقــال در حالی صورت 
گرفته است که او حتی یک ریال نیز از حساب شخصی 

خود بابت آن پرداخت نکرده است!
همچنیــن باوجود اینکه ع.الــف و هیئت پیگیری 
مجلــس در قبال خریــداران متعهد شــده بودند که 
آپارتمان های پیش فروش شــده را در بهمن ســال ۹۴ 
به اعضا تحویل دهنــد، ع.الف پس از آنکه در آذرماه 
۱۳۹۳ ســند تک برگــی شــماره ۲۲۲۱۹۲  برای پلاک 
ثبتــی ۷۹/۲۵۸۷ را به نام خود دریافــت کرد، موفق 
بــه دریافــت پروانه ســاخت ملک مذکــور در تاریخ 

۹۴/۰۴/۲۰ می شود!
ادامه در صفحه ۵

اکبر اعلمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم، بیان کرد

مال باختگان پروژه بزرگ مجلس


